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صفحه‌آرا: سعید غفوری

جانش را 
به دریا سپرد و رفت

چشم‌به‌راهان

پدر دردش را پشت صدای مردانه‌اش 
پنهــان می‌کنــد: »ســال1400 
می‌خواست ازدواج کند، اما خجالت 
می‌کشــید به من بگویــد. موضوع را 
با مادرش در میان گذاشــت و رفتیم 
خواســتگاری. دختری از روســتای 
خودمان در شهرســتان فیروزکوه را 
برایش انتخاب کردیم. سوروســات 
عروسی به‌پا شــد و رسول مدتی بعد 
صاحب دختر شــد. او تمــام دنیای 
اسرای سه‌ساله بود و این‌روزها گشتن 
به‌دنبال پدرش شــده تمام کارش.« 
پدر بغضش را فرومی‌برد: »بعد از اینکه 
دیپلم گرفت گفت که می‌خواهد وارد 
نظام شود. علاقه و اشتیاق خاصی به 
نظامی‌گری داشــت. آن زمان ارتش 
استخدام داشت. رفتم ثبت‌نامش کنم 
ناجا، گفتند فرصت ثبت‌نام تمام شده، 
اما می‌توانیــد الان در نیروی دریایی 
ثبت‌نام کنید؛ همان شــد و رسول با 
عنوان رزم‌نواز )عضو گروه موزیک( به 

نیروی دریایی پیوست.«

دو روایت پدرانه و مادرانه  از شهادت ناوبان‌دوم رسول اسفندیاری در ناو دنا
سیده کلثوم موسوی | خبرنگار |  آرامش دریا شده بود جزو لاینفک زندگی‌اش. هروقت به 

دل دریا می‌زد شوق وصف‌ناپذیری در چشمانش پیدا می‌شد.  غافل از آنکه قرار است گزارش
توفانی سهمگین زندگی او را در هم بشــکند و ناوبان دوم ناو دنا را در اقیانوس هند 
جاوید‌الاثر کند. اژدری از سوی دشمن آمریکایی کمر دنای عاری از تسلیحات را شکست. چنین 
بود که لباس سفید خدمت بر تن 104نفر از 136دریانورد کفن شد و دریا از خونشان به رنگ قرمز 
درآمد. رسول اسفندیار، متولد 1375، پدر اسرای دوساله، یکی از جاویدالاثران ناو دناست که 

پیکرش از اقیانوس هند بازنگشت. این قصه تلخ را از زبان پدر و مادر او می‌خوانیم.

مجاهده و شهادت
 »شــهیدی از دیار متقین«، منتشرشده از سوی نشــر شاهد، زندگینامه شهید حجت‌الاســام احمد متقیان را 
روایت می‌کند که در سال۱۳۴۱ متولد شد. او در عملیات کربلای5 مجروح شد و در 17بهمن1365 در زندان عراق 

به شهادت رسید. نویسنده، حسن اردشیری الجیمی، تصویری جامع از سلوک اخلاقی شهید ارائه می‌دهد.

شهدای سیستان و بلوچستان
»نیستان غریبانه« کتابی است که به سرگذشت شهدای غریب استان سیستان‌وبلوچستان در اردوگاه‌های 
رژیم بعث عراق می‌پردازد. این اثر به قلم علی کیخا در سال۱۴۰۴ از سوی نشر شاهد منتشر شده است. 

کتاب با پیشگفتاری عاطفی و مقدمه‌ای تاریخی آغاز می‌شود و شامل 5فصل اصلی است.

یاد خاطره

درددل پدر و پسری
محمدتقی اســفندیار از عالم پدر و پسری و خلوت‌هایشان 
با هم می‌گوید؛ حتــی زمانی که از هــم دور بودند: »هیچ 
موضوعی را از مــن پنهان نمی‌کرد. منزل رســول کنارک 
چابهار بود. هر ســه‌ماه 20روز مرخصی داشت؛ با خانواده 
پیش ما می‌آمد. بعضی شب‌ها هم درددل‌های پدروپسری 
داشــتیم. رســول واقعا مظلوم بود. مــن از نبودش عذاب 
می‌کشم. وقتی به دنیا آمد، من به‌دلیل مشغله کاری تهران 
بودم و نتوانســتم لحظه به‌دنیاآمدنش کنار همسرم باشم. 
وقتی هم که برای نخســتین بار یاد گرفته بود بگوید بابا، 
مادرش با محل کار من تماس گرفت و گوشــی را به رسول 
داد. صــدای باباگفتنش را که شــنیدم، می‌خواســتم بال 
دربیاورم و تا خانه بروم و درآغــوش‌اش بگیرم، اما آن روز 
باز هم نتوانستم؛ نباید محل کارم را ترک می‌کردم. لحظه 

شهادتش هم تنها بود و غریب و دور از من پدر...«
پدر شهید آخرین دیدار با رسول را یادآور می‌شود: »آخرین 
بار بهمن1404 منزل ما بود. همیشه وقتی مرخصی می‌آمد 
مادرش می‌گفــت مرخصی‌هایت را عادلانــه بین خانواده 
خودت و همســرت تقســیم کن؛ پدر و مادر همسرت هم 
می‌خواهند شما را ببینند. رســول هم همین کار را انجام 
می‌داد. بار آخر که آمد خودش تنها برگشت و قرار شد چند 
روز بعد همسر و دخترش را بفرستیم که زنگ زد گفت برای 
رزمایش باید بروند هند و زن و بچه‌اش را نفرســتیم، پیش 
ما بمانند تا از رزمایش برگردد. این دیدار آخرین دیدار بود. 

بعد از حرکت به ســمت هند مرتب به مــا زنگ می‌زد. 
آخرین خداحافظی‌اش خوب در خاطرم هست. تماس 
گرفت و گفت بابا، به امید خــدا داریم برمی‌گردیم. 
نمی‌دانم چرا این بــار دلم برای اســرا خیلی تنگ 

شده؛ به‌جای من صورت ماهش را ببوس. 
هرشب ســاعت09:30 زنگ می‌زد و با 
هم صحبــت می‌کردیــم. رفتارش با 
بچه‌های فامیل آنقدر بامحبت بود که 
الان 2تا پسرعموی 7 و 8ساله‌اش 
می‌گویند ما هم می‌خواهیم مثل 
داداش رسول باشیم. برای رسول 
یک یادمان در روســتای محل 
تولدش در شهرستان فیروزکوه 
)روستای لزور( درست کرده‌ایم. 
هر هفته به‌جای مــزارش آنجا 

می‌رویم.« 

‌خدا دیگر به فرشته‌هایش 
جایزه نمی‌دهد؟

لیلا شجاع، مادر شهید رسول اسفندیاری، حال‌وروز غریبی 
دارد. هر مادری اگر پسرش شهید شود، حداقل انتظار دارد 
نشانی از او برایش بیاورند، اما بانو لیلا بی‌نشان از پسر است 
و این داغ کمر پدر را شکســته و دل مادر را آتش زده است. 
او از خاطرات رسول برایمان می‌گوید: »مهرماه سال1404 
با هم رفتیم زیارت امام رضا)ع(. کمرم را عمل کرده بودم و 
نمی‌توانستم یک مسیر طولانی را پیاده بروم. رسول پشت 
سر من راه می‌رفت که بی‌احترامی نباشد. من خسته می‌شدم 
و می‌نشستم و او هم با من می‌نشست. هرچه به او می‌گفتم 
رســول‌جان، تو برو، من کم‌کم می‌آیم، قبــول نمی‌کرد و 
می‌گفت چه زیارتی اســت که من مادرم را با این کمردرد 

بگذارم و بروم؟« 
جمله‌ها آرام و بریده‌بریده می‌شــود. مکث می‌کند، نفس 
می‌کشــد و ادامه می‌دهد: »از 7سالگی برایش سجاده پهن 
می‌کردم و زیر ســجاده مقداری پول یا جایزه‌های متفاوت 
می‌گذاشتم. رسول می‌رفت نماز می‌خواند و در آخر هم از زیر 
سجاده جایزه را برمی‌داشت. اینطور به نمازخواندن تشویقش 
می‌کردم. یکی، دو ســال این روش را پیش بــردم و دیگر 
جایزه‌ای برای تشویق زیر سجاده نگذاشتم. یک روز رسول 
آمد و رو به من پرســید خدا دیگر به فرشــته‌هایش جایزه 
نمی‌دهد برایم بیاورند؟ گفتــم حالا دیگر تمام جایزه‌هایت 

جمع می‌شود و خدا آن را یکجا به تو می‌دهد.«
لیلا شجاع تصویر پسرش را در قاب نگاه می‌کند و بر آن بوسه 
می‌زند و حرفش را اینگونه به پایان می‌برد: »جالب است که 
این اواخر هم یکی، دو بار یادآوری کرد که یعنی قرار است 
خدا چه چیزی را در این چند سال جمع کند و همه را یکجا 
به من بدهد. سر نماز برایش دعای عاقبت‌به‌خیری می‌کردم، 
اما فکر نمی‌کردم به این زودی شــهادت نصیبش بشــود و 

دعایم اینقدر زود مستجاب شود.«
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در خانواده

 محمدتقی اســفندیار، پدر جاویدالاثر رســول 
اسفندیار ابتدا از ادب و فروتنی پسرش می‌گوید: 
»رسول همیشه شــاد بود. ندیدیم که عصبانی 

شود. صدای بلندش را اصلا نشنیدیم. 
به احترام پدر و مادر هیــچ‌گاه پاهایش را دراز 
نمی‌کرد. اگر داخــل اتاق دراز کشــیده بود و 
استراحت می‌کرد، وقتی من یا مادرش به‌طور 
اتفاقی می‌رفتیم داخل اتاق، رسول به احترام 
ما سریع چهارزانو می‌نشست و ادب را رعایت 
می‌کرد. آنقدر احترام به پدر و مادر برایش مهم 
بود که وقتی دخترش اسرا به دنیا آمد، زنگ 
زد و از من اجازه گرفت و گفت: اســم 
دخترمان را از قرآن انتخاب کرده‌ایم، 
اما همانطور که می‌دانید رضایت 
شــما برای من شــرط است. 
رســول، فرزند ارشدم، کلا 
باملاحظه و مهربــان بود؛ 
طوری به خواهر کوچکش 
که 10ســال با او اختلاف 
ســنی  داشــت، توجه و 
محبت می‌کرد کــه انگار 

دوقلو هستند.«

خون‌دل

فقط کسی که این درد را کشــیده می‌تواند غم 
بغض فروخورده پدر رســول را بفهمد: »فضای 
مجازی را چک می‎کردم که متوجه شــدم ناو دنا 
را زده‌اند. پیگیری که کردم، اطلاع دادند اســم 
رسول در لیست شهداســت. گفتند 20نفر پیکر 
ندارند و جاویدالاثرند و رسول هم جزو آن 20نفر 
است. رسول نه‌تنها دل به دریا زده بود، بلکه تمام 
جانش را به دریا سپرده و رفته بود. نمی‌توانستم به 
خانواده چیزی بگویم. یک هفته خون دل خوردم 
و به کسی نگفتم. خدا می‌داند آن یک هفته چه بر 
من پدر گذشت. خیلی سخت بود. بعد از یک هفته 
کم‌کم به مادر رسول گفتم، اما نگفتم که شهید 

شده و پیکری از او باقی نمانده. 
گفتم: رسول مجروح شــده و بیمارستان است. 

همسرم باور نمی‌کرد؛ هزار سؤال داشت تا اینکه 
مجبور شدم واقعیت را به او بگویم.« 

بعد از مکــث کوتاهی ادامه می‌دهــد: »یکی از 
همرزمان رســول که جانباز شــده، به ما گفت 
وقتی از رزمایش برگشتیم، بین راه باخبر شدیم 
رهبر شهید شــده و آمریکا به ایران حمله کرده. 
ما همه آماده‌باش بودیم. فرمانده گفت: احتمال 
دارد به دنا هم حمله کنند. اصلا فکر نمی‌کردیم 
زیردریایی به ما حمله کند. نخســتین اژدر که 
به ناو ما برخورد کــرد ناو از حرکت ایســتاد. با 
اصابت دومیــن اژدر، صحرای محشــری به پا 
شــد و همه به دریا افتادند. ناو شکســت و رفت 
 زیرآب. 20نفر جاویدالاثر شــدند که رسول هم 

جزو آنها بود.«


